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 یادداشت

اغلــبِ مــا متأثــر از «تحلیل هــای خبــری» و 
«لحظه ای»، شــدیدا نگران و بدبین به جامعه ایران 
می  شــویم. «نــگاه لحظــه ای» و «تحلیــل خبری» 
اگرچــه بــرای فهم «رویدادهــای فوری» یــا روزانه 
ضروری اســت؛ امــا برای «فهــم فرهنگی» جامعه 
کفایت نمی کند. به خاطر داشــته باشیم که رسانه ها 
اگرچه خبرها، اطلاعات و دانش بی نهایت وســیع را 
بــرای همگان عرضه می کنند؛ امــا این دانش درهم 
و برهــم ما را بی نیاز از تحلیــل فرهنگی نمی کند. ما 
اکنون اگرچه درگیــر «جنگ اقتصادی» و بحران های 
محیط زیســت، فســاد گســترده، بحران فرســایش 
ســرمایه و اعتماد اجتماعی و مهم تر از همه بحران 
نابرابری هــای همه جانبــه اقتصــادی و اجتماعی و 
بحران جنگ خاورمیانه هســتیم؛ امــا جامعه ایران 
حتــی در «ضعیف تریــن موقعیــت تاریخی اش» در 
صد ســال گذشته، یعنی در ســال های جنگ جهانی 
اول (مــرداد ۱۲۹۳ تا آبــان ۱۲۹۷)، - دوره ای که در 
معرض هجــوم روس ها، انگلیســی ها، عثمانی ها و 
آلمانی ها قرار داشت و هم زمان قحطی سراسر کشور 
را گرفته بود و نظام سیاســی ایران را نیز احمدشــاه 
(نوجوان ۱۱ ســاله) مدیریت می کرد- نه تنها توانست 
ســربلند بماند؛ بلکه توانست راه خود را در نوسازی 
و تجدد ادامه دهد. ریشه دوام و بقای جامعه ایران، 
همان «آگاهــی فرهنگی» بود که از صفویه شــروع 

به روییدن کرد و در دوره قاجار مجدد شــکوفاتر شد 
و در انقلاب مشــروطه خود را بارور ســاخت و مسیر 
خود را ادامــه داد تا این لحظه. جامعه ایران اگرچه 
فراز و نشــیب های بزرگ و گاه ویرانگر داشــته است؛ 
اما هرگز در نهایت «جامعه واپس گرا» نشــده است. 
مبارزه سخت و جدی میان نیروهای نوگرا و نیروهای 
واپس گرا همیشــه وجود داشته و خواهد داشت؛ اما 
این مبارزه و کشمکش، ساختار اصلی شکل دهنده و 
پیش برنده جامعه ایران بوده است. چیزی که هسته 
اصلی این کشــمکش را تشــکیل می دهــد، آگاهی 
فرهنگی و تصور اجتماعی است که «افق انتظارات» 
و «ســاختار احساســات» همگانی را شکل می دهد. 
همین آگاهی است که ما را در تمام دوره معاصر به 

پیش می راند؛ آگاهی جدید و جدید شونده.
بهتریــن راهبرد بــرای کمک کردن به بهتر شــدن 
جامعــه، از دیــد تحلیلگر فرهنگی، خلق و انتشــار 
«آگاهی فرهنگی انتقادی» اســت. این آگاهی از راه 
«تحلیل فرهنگی» جامعه در بســتر تاریخ آن حاصل 
می شــود و آگاهــی از «پویایی های کلــی جامعه» 
در بســتر تاریخی آن اســت. این آگاهی مسئله های 
شــکل گرفته در جامعــه را از لحــاظ مفهومــی و 
نظــری صورت بندی می کند. تلاش هــای فکری من 
تا این لحظه نشــان می دهــد که جامعــه ایران در 
دوره معاصرش، در نهایــت از مواجهه با چالش ها 
و بحران هایــش تاکنون خلاقانه «مســئله هایش را 
صورت بنــدی کرده اســت» و «تجــدد بومی» خود 
را برســاخته و آفریــده اســت. جامعه ایــران نوعی 
«آگاهی فرهنگی» و «تصور اجتماعی» را خلق کرده 
کــه حرکت تاریخــی جامعه ایــران را در تمام دوره 

معاصر جلو برده و همچنان می برد و هیچ نشانه ای 
نمی بینم که این مسیر در سال پیش رو یا آینده نزدیک 

متوقف شود.
جامعه معاصر ایران در پرتو این آگاهی فرهنگی، 
جامعه ای اســت که در کلیت آن، پرسش ساز و نقاد 
است و هیچ نیرویی تاکنون نتوانسته آن را از برساختن 
و توســعه «جامعه ای جدیــد» و «فرهنگ متجدد» 
بــازدارد. «آگاهــی فرهنگی» و «تصــور اجتماعی» 
حاکــم بر جامعــه ایــران، نیروهای سیاســی حاکم 
را تحت شــدیدترین فشــارهای اجتماعی قرار داده 
اســت تا لاجرم پذیرای «تغییــرات» و «واقعیت های 
موجود» جامعه ایران و جامعه جهانی شوند. ایران 
در دوره معاصــر، «جامعه» شــده اســت؛ به همان 
معنایی که جوامع توسعه یافته دنیای معاصر به آن 
رســیده اند. البته جامعه ایرانی هنــوز درگیر تحکیم 
و تقویــت بنیان های خود اســت. جامعه، موقعیت 
زیســت جمعی اســت که مــردم به کلیــت هویت 
اجتماعی شان آگاهی دارند و مجموعه روابط خود را 
براساس شکلی از قرارداد اجتماعی تنظیم می کنند. 
جامعه، ســاختارهای اجتماعی است که پیوند میان 
افراد با نظام سیاسی پیوندی مبتنی بر خواست افراد 
اســت. مســلما ایران درگیر چالش های ســاختاری 
بزرگــی برای تثبیت جامعه جدید خود اســت. ایران 
در نتیجه شهری شدن، رسانه ای شدن، صنعتی شدن، 
شبکه ای شــدن، جهانی شــدن و فرایندهــای دیگر،  
«جامعه ای جدید» شــده اســت. این جامعه با تمام 
چالش های ســاختاری اش، نیرومندتــر از «نیروهای 
سیاســی واپس گرا» یا «نیروهای اجتماعی واگرا» یا 

«نیروهای متخاصم بیرونی» آن است.

هیچ نیرویی آگاهی فرهنگی جامعه ایران را متوقف نمی کند

 پیشنهاد

مغز سیاسي
شــرق: دویســت و نود و چهارمین سمینار ادواری 
عصب پژوهــی اجتماعــی بــه «مغــز سیاســي» 
اختصاص دارد. سخنرانان این نشست دکتر خسرو 

پارســا و دکتر عبدالرحمن نجل رحیم هســتند. این 
ســمینار روز پنجشــنبه، ۲۹ فروردین ماه، از ساعت 
هشــت ونیم صبح تــا یازده ونیم صبح در ســالن 
ایرانمهر (خیابان شریعتي،  بیمارســتان  کنفرانس 

دوراهي قلهك) برگزار مي شــود. در پایان نشست 
نیــز صاحب نظران و علاقه منــدان درباره موضوع 
بــه بحث و تبادل نظر مي پردازند. ورود براي عموم 

آزاد است.

اسکي در  پیست احمدي نژاد

: ســلام سوفیا. مي دونســتي احمدي نژاد چي  �
گفته بوده؟

- اگه احمدي نژاد گفته که لابد سندي داره.
: بــه نظــرت احمدي نژاد که هشــت ســال 
رئیس جمهور کشور بوده و شهردار پایتخت بوده 
و فرماندار بوده، حرف الکي مي زنه که اصولگراها 

بهش مي خندند و سوژه ش کردند؟
- نمي دونــم. مگه همین ها تا دیروز اســکي 

نمي رفتند روي حرف هاي احمدي نژاد؟
: چــرا. ولي خب احمدي نژاد اون موقع بودجه 
دستش بود. الان دستش به جوجه هم بند نیست.
- واي میدون دوم! عجب دانشــمندي هستي 
تــو! یعنــي تنهــا دلیــل حمایــت اصولگراها از 
احمدي نژاد از بالا تا پایین همین بود که دســتش 

به بودجه بود؟ عجب تحلیل عمیقي کردي تو. 
: پــس چي فکر کردي؟ ندیدي وقتي گند یکي 
از این صندوق ها یا کارخانه ها درمي آید معلوم دار 
مي شــود هیئت مدیــره اش چهارتا دانه درشــت 
این وري هســتند، چهارتا دانه درشــت اون وري؟ 
یعني در کنار هم چهارزانو مي نشینند سر سفره و 
مي خورند، اما الکي توي انتخابات به هم مي پرند 

که داغش کنند.
- یعني مي گویي دست همه اینها؟

: بله. و البته نیم کاسه اي هم زیر کاسه است...
- چه نیم کاسه اي؟ 

: این نیم کاســه کــه همه اینهــا کار انگلیس 
است!

- چــي مي گویــي میــدون دوم! حرف هــاي 
خطرناک مي زني  ها؟

: عزیزم! ایران مهم تر است یا اینها؟ 
- میدون دوم! واقعا تو آدم بي جنبه اي هستي. 
احمدي نــژاد دارد از امکان آزادي بیان در کشــور 
اســتفاده مي کند و خود این مشت محکمي است 
در شکم افرادي که مي گویند در کشور آزادي بیان 

نداریم. نداریم؟ پس احمدي نژاد چي؟
: آفرین ســوفیا. پس تو هم معتقدي ما آزادي 

بیان داریم؟
- بله میدون دوم.

: پس مي توانم بیان کنم دوستت دارم سوفیا؟
- چي میگي وسط تحلیل سیاسي... ایییییش.
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کارتون خواب

پرنده آبی

ایســپا (مرکز افکارســنجی ایران) گزارشــي از 
نظرســنجی ملی که در روزهــای ۱۹ و ۲۰ فروردین 
۹۸ به صــورت تلفنی با جامعه آماری شــهروندان 
کل کشور (اعم از شــهر و روستا) انجام شده، ارائه 
داد کــه در آن ۵۷٫۴ درصد مردم اعلام کرده اند در 
چند روز گذشــته به ســیل زدگان کمک نکرده اند و 
از بیــن آنان ۵۸.۶ درصد نامناســب بودن وضعیت 
مالی خود را دلیل کمک نکردن به ســیل زدگان ذکر 
کرده انــد. ۱۷.۴ درصد نیز گفته اند در روزهای آینده 
کمک خواهند کرد و ۱۸.۹ درصد نیز اعلام کرده اند 

مطمئن نیستند کمک ها به مردم سیل زده برسد.
آرمــان ذاکري، جامعه شــناس، در کانال اکنون 
ما و شــریعتی دربــاره این ۵۷ درصــدي که هنوز 
بــه میــدان نیامده اند، مطلبي نوشــته اســت که 
بخش هایي از آن را مي خوانیم : این روزها تصاویری 
در رسانه ها منتشر می شود که نشان می دهد اقشار 
مختلف مردم از اقصی نقاط کشــور به یاری مردم 
سیل زده شــتافته اند. این تصاویر را هم صدا و سیما 
هم جریانــات مختلف سیاســی و هم بخش های 
مختلف جامعه با قدرت تمــام بازتاب می  دهند تا 
بگویند اوضــاع به لحاظ همبســتگی اجتماعی در 
جامعه از یکســو و اعتماد میان مردم و حاکمیت از 
ســوی دیگر، آن قدرها هم بد نیست. تا نشان دهند 
مردم دست کم در فاجعه ها همبسته می شوند و به 
میدان می آیند تا بگوید که انســانیت در میان مردم 

نمرده است. 
همه تصاویری که نشــان داده شــده بی تردید  �

واقعی اســت، اما همــه واقعیت نیســت. اگرچه 
همه واقعیــت دارد اما به کمک آن نمی توان هیچ 
گــزاره «تعمیم یافته» ای دربــاره کل جامعه ایران 
گفت. این خطایی اســت که بارها حتی در سخنان 
و واکنش های جامعه شناسان هم دیده شده است. 
منافــع به کنار، خیلی ها تســلیم احساســات خود 

شده اند. 
همه نیامده اند. جامعه ایران را حتی ســیل هم  �

همبســته نمی کند. تــا پیش از این تصور می شــد 
لااقــل فاجعــه می تواند بــرای مــدت محدودی 
جامعه را همبســته کند. داده ها امــا خلاف این را 
نشــان می دهد. غم انگیز اما هســت. بــرای دیدن 
واقعیت این ســوژه تا «ایران مال» راه درازی نیست. 
برای دیدن چشــم های خیره ناتــوان و نظاره گری 
که ناتوانی شــان را فقط با گرفتن ســلفی با زرق و 

برق هایی همه فیک می توانند جبران کنند. 
جامعــه ایــران در چنــد ســال گذشــته فقیر  �

شــده اســت. ناتوانی اقتصادی بیشــترین فراوانی 
اعلام شــده برای کمک نکردن را به خود اختصاص 
داده اســت. آنها که فقیر شــده اند، آنها که ثروت 

از دســت داده اند، آنهــا که بیش از بقیــه از آینده 
در هراس انــد، بیش از پیش در خــود فرو می روند، 
از بقیــه فاصلــه می گیرند، محافظــه کار و منزوی 
و بی تفاوت می شــوند، احســاس ناتوانی می کنند، 
منفعل می شــوند و چشــم به راه می مانند تا شاید 
خــود را حفظ کنند. آنهــا تماشــاگران فاجعه اند. 
ناتــوان در برابر «مال ها» و «ســلبریتی»ها. بیش از 
آنکه ناتوان اند احساس ناتوانی می کنند. حال آنکه 
هیچ یک بدون همبسته شــدن با دیگری نمی توانند 
خود را نجات دهند. رستگاری در جماعت است که 
ممکن می شود. همبستگی در شرایط دشوار است 
که معنا پیــدا می کند. میزان کمــک هیچ اهمیتی 

ندارد. اصل به میدان آمدن مهم است. 
 اکثریــت جامعه دعــوت هیچ یــک را نپذیرفته  �

اســت. هیچ همبســتگی جمعــی فراگیــری رخ 
نداده اســت. همه نهادهــای نمایندگی کننده خیر 
عمومــی، حاکمیتی و دولتــی و غیردولتی، تک تک 
و حتــی روی هم باز هــم در «اقلیــت» مانده اند: 
فقــط ۱۳٫۳ درصد از مردم به هــلال احمر کمک 
کــرده انــد (۳۱٫۳ درصد از کمک کنندگان) شــش 
درصــد از مــردم (۱۴٫۳ درصــد از کمک کنندگان) 
از طریــق مســاجد و حســینیه ها، ۳٫۴ درصد (۸٫۱ 
درصــد از کمک کننــدگان) از طریــق کمیته امداد، 
۱٫۳ درصــد (۳٫۱ درصد از کمک کنندگان) از طریق 
ســلبریتی ها، ۵٫۴ (۱۲٫۷درصــد از کمک کنندگان) 
مستقیما. مابقی یعنی ۱۳٫۲ درصد از مردم (۳۰٫۵ 
درصد از کمک کنندگان) از طریق سایر سازمان های 
حاکمیتی و دولتی یا نهادهای خیریه به سیل زدگان 
کمک کرده اند (نحوه انتشــار داده ها ازسوی کانال 
تلگرامی و توییتر ایســپا کمی غلط  انداز بوده است. 
ایســپا آمار را از میان جامعــه کمک کنندگان بیان 

کرده است نه کل جامعه ایران). 
واقعیت را برای مردم باید تصویر کرد. بازنمایی  �

واژگونــه «کلیت» بــر مبنای تعمیــم غلط تصاویر 
«جزئی»، ۶۰ درصد مشــارکت نکرده را بیش از پیش 
بی تفاوت می کند، ضرورت به میدان آمدنشان را از 
بین می برد و «احســاس مسئولیت» را از آنها سلب 

می کند. 
هیچ کس نباید بیرون از گود بماند. فردا شاید دیر 
باشــد. آنها که آمده اند باید تا جایی که می توانند و 
برای شان ممکن است همچنان در میدان بمانند و 
به کمک ادامه دهند و آنها که هنوز وارد نشده اند، 
باید بر حس ناتوانی و بی اعتمادی خود غلبه  کنند، 
همیــن حالا تصمیم گرفته، گوشــه ای از فاجعه را 
بگیرند؛ به هر میزان که می توانند. انبوه کمک های 
خرد، بــر فاجعه غلبــه خواهد کرد. پــای زندگی 

خیلی ها در میان است.

همه نیامده اند   عجایب غرایب
بارهــا درباره مــدارس لاکچری مي شــنویم و  �

مي خوانیــم.  چــه مــردم،  چه مســئولان و چه 
جامعه شناسان  مي دانند و اعلام شده که این نوع 
مدارس مصداق بارزترین نماد و نمود بی عدالتی و 
فاصله طبقاتی در نظام آموزشی کشور  و جامعه  
محســوب می شوند و نشــان می دهند که عده ای 
قلیل با ثروت های بی حد و اندازه که بعضا حاصل 
رانت خواری و ویژه خواری نیز هســتند، می توانند 
فرزنــدان خود را بــه این مدارس با شــهریه های 
گران قیمت و سرســام آور و با بهترین و به روزترین 

امکانات بفرستند. 
 امکانــات این مدارس نیز بســیار وســیع و 
گســترده اســت تا جایی که دارای ســالن های 
غذاخوری، ورزش، بازی و ســرگرمی، اســتخر، 
اســتودیوهای نمایــش فیلــم، اتاق های مجهز 
رایانــه (کامپیوتر) و اردوهای مســافرتی پرزرق 
و بــرق هســتند.  حتــی در مواردی شــنیده ها 
حکایت از مســافرت های خارج از کشــور  برای 

دانش آموزان این مدارس است. 
یکي از این اردوهاي تابستاني سفر به سوئیس 
اســت و امکاني بــراي یادگرفتن زبــان و آمادگي 
آیلتس یا آشــنایي با زبان فرانســوي یــا آلماني. 
در تبلیغاتش هم نوشــته شــده کــه این مدارس 
شــبانه روزي واقع در  نزدیکی کوه آلپ ســوئیس 
اســت، امــکان انتخاب تعــداد هفته هــا وجود 
دارد؛ از دو هفتــه تا هشــت هفته براي تعطیلات 
تابســتان   ۱۴ فعالیت در هر هفته انجام مي شود 
و این مدرســه خاص بیش از  صد سال تجربه در 
زمینه آموزش در شهر بین المللی لوزان دارد.  در 
عین حال،  فعالیت هــای تفریحی مانند کارتینگ، 
تیرانــدازی، گردش در ژنو و بــرن، پینت بال، بازی 
لیــزری، سرســره آبی، بــازی اتاق وحشــت و در 
کنار فعالیت هایي در رودخانه و کوهســتان نظیر 
آب  روی  اســکی  دوچرخه ســواری،  پیــاده روی، 
ایســتاده، شــنا،  قایق رانی و موج ســواری انجام 
مي شــود. در فعالیت هــاي فرهنگــي بازدیــد از 
موزه صلیب ســرخ، موزه چاپلین، المپیک، در کنار 
کارگاه هاي هنر و آشپزي و ورزش هاي بسکتبال و 

فوتبال تعریف شده است.
  دانش آموزان می توانند شب ها نیز ورزش های 
تفریحــی انجام دهند یا در اتاق های مشــترک در 
مدرسه شــبانه روزی خانوادگی اســتراحت کنند. 
قیمــت هر بلیــت هواپیما چهار هــزار تا ۱۲ هزار 
یورو در نظر گرفته شــده اســت. اینکه هر کودکي 
بهترین امکانات را در اختیار داشــته باشد، حق او 
اســت؛  فقط مي توانیــم آرزو  کنیم این کودکان و 
نوجوانان بعدا در ایران بمانند و براي ســازندگي 

ایران فعالیت کنند. 

تجربه دیگران

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 نعمت االله فاضلى
 انسان شناس

   و استاد دانشگاه

 قصه هاي شهر

می شود حدس زد که وقتی برادران لومیر داشتند 
برای ســاخت دوربین فیلم بــرداری تلاش می کردند 
تا تصویر متحرک را روی پرده نشــان دهند، پدرشــان 
به آنها گفته: گل پســرها، شما همین آدم هایی که دو 
پایشــان روی زمین اســت را بچســبید و سروسامانی 
به زندگی تــان بدهید، آدم روی پرده پیشــکش تان و 
وقتی ونســان ونگوگ ستاره و دشــت و مزرعه را به 
آن شــکل عجیب و غریب می کشــیده، دوستی بغل 
گوشــش زمزمه می کرده: ونســان جان، آن چیزی را 
که مردم دوســت دارند بکش، بی خیــال آنچه توی 
کله ات هســت و آشــپزی که داشــته برای اولین بار 
میرزاقاســمی را ابداع می کرده، خیلی امیدوار نبوده 

که در مقابل اشــکنه خوران طرفداری پیــدا کند. اما 
خوش شــانس بوده ایم که هیچ کــدام از این آدم ها از 
سلیقه زمان و خواسته روزگار خودشان پیروی نکردند 
و باعث شــدند چیزی به دنیای ما، به زندگی مان و به 
نگاهمان افزوده شــود. صد البته آدم هایی که در هر 
دوره بر اســاس ســلیقه عمومی کار کردند، هم قابل 
احترامند امــا چیزی که باعث بازشــدن دریچه های 
تازه ای به زندگی بشــری شده است، مربوط به همان 
چنددرصدی بوده که خواســته اند جــور دیگر دیدن،  

بودن و ساختن را امتحان کنند.
غرض از این ســخنرانی کاملا شعارگونه این است 
کــه نگاهی بــه دوروبر خودمان بیندازیــم؛ به همان 
ســلیقه عمومی که بدجور گرفتارش شــده ایم. پا به 
داخل سینما که می گذاریم، فیلم هایی می بینیم که بر 
اساس سلیقه عمومی ساخته شده اند، بهترین هایشان 
فقط آینــه ای هســتند کــه دوروبرمان را نشــانمان 
می دهند، نه چیزی بیــش نه چیزی کم؛ می خواهیم 

کار و کاســبی راه بیندازیم، نگاه می کنیم ببینیم از چه 
چیزی ســود بیشتری می شود به دســت آورد وگرنه 
خواســته دیگری نداریم؛ می خواهیــم ازدواج کنیم، 
انتخابمان را بر اساس متر و معیارهای عمومی انجام 
می دهیم، بچه مان را می خواهیم به مدرسه بفرستیم، 
حواسمان به این است که کدام نوع مدرسه در بورس 
عمومی است. خلاصه نه فقط  کلاه خودمان را سفت 
چسبیده ایم، بلکه اگر کســی خواست بی کلاه بگردد 
هم آن قدر آیــه یأس به گوشــش می خوانیم که کلا 

سرش را بگذارد لب باغچه و ببرد.
عجالتا این روزها بیشترین نوآوری و متفاوت بودن 
را فقط در کافی شاپ ها و رستوران های شهر می توان 
دید، وارد هرکدام که شــوید، داخل منویشان یک اسم 
عجیب و غریــب می بینید که روی یک نوشــیدنی یا 
خوراکــی جدیدالتأســیس گذاشــته اند. فقط معلوم 
نیست این جسارتشان چیزی هم به زندگی ما خواهد 

افزود یا فقط جیبمان را خالی خواهد کرد!

دمنوش ونگوگ با رسپى غضنفر!

          گیتى صفرزاده

 کینو

جشنواره

نشســت رســانه ای نهمین جشــنواره بین المللی 
فیلم وارش صبح روز دوشنبه، ۲۶ فروردین، در سالن 

استاد امیرخانی خانه هنرمندان ایران برگزار شد.
مهدی قربان پور، دبیر نهمین دوره این جشــنواره، 
در این نشست گفت: «جشنواره وارش بعد از وقفه ای 
چهارســاله، نهمین دوره خود را در اســتان مازندران 
احیــا کرد. جــدا از اینکه دولت ســرمایه گذار اصلی 
جشنواره اســت، تلاش کردیم از پتانسیل های فردی 
و توان جمعی بهره بگیریم. سیاســت های جشنواره 
بر فرهنگ عامه، سنت های زیستی، رفتاری و گفتاری 
تأکید دارد. فیلم های راه یافته به جشنواره نیز با همین 
محورها حضــور دارند». او تأکید کــرد: «با توجه به 
سیل های اخیر ســعی کردیم با راه اندازی یک کمپین 
رســانه ای به حل معضلات کمــک کنیم. هزینه های 
جشنواره را کاهش داده ایم و این اتفاق سختی بود».

قربان پور افزود: «جالب اســت جشنواره وارش از 
روز نخست «کاخ جشنواره» داشــته؛ مکان برگزاری 
از ســال ۸۳ یــک مجتمــع ســینمایی تخصصی در 
بابــل بــود که البته دســتخوش آســیب هایی شــد. 
امســال خوشــبختانه عملیات عمرانی ویژه ای برای 

بهره برداری دوباره آن صورت گرفت».
او بــا اشــاره به بخش هــای مختلف جشــنواره 
بیــان کرد: «امســال رئیس «جشــنواره فیلــم باکو» 
میهمان ماســت  و ۱۰ فیلم در بخش مرور فیلم های 
کشــور آذربایجان به نمایش درخواهد آمد. اســتان 
گیــلان هم به عنوان اســتان میهمان جشــنواره ما را 
همراهی می کنــد. در بخش بین الملل فیلم هایی که 
از ســال ۲۰۱۵ به بعد تولید شــده اند در حوزه میراث 

مشــترک کشــورهای  حوزه دریــای خزر (روســیه، 
جمهوری آذربایجان، قزاقســتان، ترکمنستان و ایران) 
به نمایش درمی آینــد. همچنین  فیلم های «تکلیف: 
روز انجام وظیفه»، «لوتوس»،  «افسانه کرم هفتواد» 
و «شــگفتی الهام بخــش» از ایــران  در ایــن بخش 
شــرکت خواهند کرد». این مدیر فرهنگی ادامه داد: 
«در این دوره نشان اســتاد داوود رشیدی هم زمان با 
نام گذاری یکی از ســالن ها به نام ایشــان، نشان عالی 
انجمن کارگردانان سینمای مستند و نشان بهارنارنج 
توســط شــهرداری بابل به بهترین فیلم از نگاه آنها 
اهدا می شــود». دبیر جشــنواره به برپایی کارگاه های 
آموزشــی اشــاره کرد و گفت: «کارگاه های اندیشه و 
اجرا در فیلم مردم نــگاری با تدریس همایون امامی، 
تکنیک هــای توزیع فیلم مســتند در جشــنواره ها با 
حضور احد محبی و محمدرضا فرطوسی، تولید فیلم 
مستند مردم شناســی با حضور فرهاد ورهرام، آغاز و 
پایان در فیلم مســتند با حضور مهرداد اسکویی، امر 

ذهنی و امر واقع در مســتند با حضور فرشاد فدائیان، 
ســازوکارهای تأمیــن ســرمایه جمعی بــرای تولید 
یــک فیلم با حضور زینــب تبریزی و شــیما صابری، 
زیبایی شناســی جغرافیا و لوکیشــن در تولید فیلم با 
حضور پرویز جاهد و جامعه شناسی فیلم عامه پسند 
با حضور جواد طوســی و خسرو دهقان در جشنواره 
برگــزار می شــوند». وی همچنیــن به نشســت های 
بین المللی با حضور هنرمندان شناخته شده و مطرح 
خارجی اشــاره کرد  که برپایی نشست های موسیقی 
و ســینما با حضور «آنتون لابچنکو» (موســیقی دان 
برجسته روســی)، روند همکاری شــرکت های تولید 
فیلم با فیلم ســازان با حضــور «میلیاشــا ایتوگانوا» 
(مدیر اجرائی جشــنواره بین المللــی فیلم کازان) و 
تجربیات یک فیلم ســاز حرفه ای با حضور «ســرگنی 
دووروتســوی» عناوین آنهاســت. نهمین جشــنواره 
بین المللی فیلم «وارش» ۹ الی ۱۳ اردیبهشت ماه در 

استان مازندران برگزار می شود.

 نهمین جشنواره فیلم وارش با رویکرد «فرهنگ عامه»


